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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

حکم اعدام به جرم اجیرکردن قاتل 

مردی در پنسیلوانیا که با اجیرکردن یک نوجوان 14ساله و 
پرداخت پول به او، نقشه قتل مردی دیگر را عملی کرده بود، 

از سوی دادگاه با مجازات اعدام روبه رو شد.
به گزارش همشهری به نقل از ای بی سی، صبح 6ژوئن سال 
گذشــته میلادی، پلیس در جریان قتل فردی به نام آنتونی 
جونز 38ساله در نزدیکی کلیسیایی در یکی از شهرهای ایالت 

ایندیانا قرار گرفت.
بررسی ها نشــان می داد که مرد جوان از سوی فردی که در 
کمین او بوده هدف تیراندازی قرار گرفته و به قتل رســیده 

است.
ماموران پلیس با بررسی های دوربین های مداربسته هویت 
قاتل را شناسایی کردند. او نوجوانی 14ساله به نام آنتونیو اونز 
بود. قاتل نوجوان 5 روز بعد از جنایت از سوی پلیس دستگیر 
شد و با وجود اینکه زیر سن قانونی بود، اما مقامات دادگاه او را 

به عنوان یک بزرگسال متهم کردند.
بدین ترتیب آنتونیو به زندان رفت تا روز محاکمه فرا برسد و 
قرار بود او به جرم قتل درجه یک محاکمه شود تا اینکه چند ماه 
پیش فرد ناشناسی با شواهدی که در دست داشت به پلیس 
مراجعه کرد و روند رسیدگی به پرونده را تغییر داد. با مدارکی 
که این فرد به پلیس ارائه کرد، مأموران متوجه شدند آنتونیوی 
14ساله یک قاتل اجاره ای بوده که در ازای دریافت 5هزار دلار 
پول نقد و 3کیسه بزرگ ماری جوانا، اقدام به قتل آنتونی جونز 
کرده است. پلیس برای مشخص شــدن زوایای پنهان این 
پرونده تحقیقات دیگری را آغاز کرد و ردپای فرد دیگری در 
این پرونده پیدا شد. تحقیقات پلیس نشان داد که مردی به 
نام کالوین جی هافمن 38ساله، اهل پنسیلوانیا برای کشتن 
شریک خود این قاتل نوجوان را اجیر کرده بود. بررسی ها نشان 
می داد که این مرد بر سر مواد  مخدر با شریکش دچار اختلاف 
شده و به همین دلیل پسر نوجوانی را اجیر کرده بود تا وی را 
به قتل برساند. پلیس بعد از به دســت آوردن این اطلاعات، 
تحقیقاتش را برای پیدا کردن کالوین آغاز کرد. بررســی ها 
نشان می داد که او یک فرد سابقه دار است که در سال 2011به 
اتهام تیراندازی به یک زن به زندان افتاده و مدتی بعد آزاد شده 
است. پلیس برای دستگیری او وارد عمل شد و چندی پیش 
در اواسط  ماه جولای او را دستگیر کرد. به  گفته مقامات قضایی 
ایندیانا، او به پرداخت پول نقد و مواد  مخدر به قاتل نوجوان 

اعتراف کرده و با مجازات اعدام روبه روست.

 تیم های امدادی
 در جست وجوی مادر فداکار

5روز بعد از غرق شــدن زن جوان که برای نجات پســرش در 
کارون پریده بود، جست وجوها برای یافتن پیکر این زن ادامه 
دارد. به  گزارش همشهری، روز پنجشنبه 21تیر امسال، به مرکز 
کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر خوزستان خبر 
رسید که یک مادر و پسر در حاشیه رودخانه کارون در روستای 
ده شیخ شهرســتان ایذه داخل آب افتاده اند و فشار آب آنها را 
با خود برده اســت. بعد از اعلام این گزارش بلافاصله تیم های 
امدادی هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند و به همراه اهالی 
منطقه جســت و جو را برای پیدا کردن مادر و پســر غرق شده 

آغاز کردند.
وحید شعبانی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان در 
گفت وگو با همشهری می گوید: روز پنجشنبه 21تیرماه، مردم به 
تفرجگاهی در حاشیه رود کارون در روستای ده شیخ رفته بودند 
و بسیاری خبر نداشتند که قرار است سد باز شود. او می افزاید: 
هرچند مسئولان سد اعلام کرده بودند که قرار است آب پشت 
سد رهاسازی شود و از مردم خواسته بودند به این منطقه نیایند، 
اما بسیاری این هشدار را دریافت نکرده بودند و برای تفریح در 
حاشیه رودخانه نشسته بودند که بعد از بالا آمدن آب، ابتدا پسر 
جوانی در جریان آب گرفتار شد و سپس مادرش که قصد نجات 
او را داشت، در رودخانه گیر افتاد و جریان آب هر دوی آنها را برد. 
شعبانی ادامه می دهد: فشار آب این مادر و پسر را به محل های 
دوردست و صعب العبور برد. این در حالی بود که از همان ابتدا 
تیم های امدادی و مردم محلی تلاش گسترده ای برای یافتن 
آنها آغاز کرده بودند. این جست وجوها 5روز متوالی ادامه داشت 
تا اینکه در شب عاشــورا پیکر بی جان پسر خانواده پیدا شد. او 
اضافه می کند: پیدا شدن جسد مادر با توجه به صعب العبور بودن 
منطقه و با توجه به اینکه جریان آب جسد را به مناطق دوردست 
برده است، 7 تا 10روز طول خواهد کشید. اما گروه های امدادی 
با اســتفاده از اقدامات تخصصی به  کار خــود ادامه می دهند. 
شــعبانی ادامه می دهد: با وجود این امیدواریم در یکی دو روز 

آینده پیکر مادر نیز پیدا شود تا این خانواده آرام بگیرند.

آن سوی مرز

هلال احمر

داخلی

سکه های تقلبی به بازار نرسید

2مرد که قصد داشتند 150سکه تقلبی را در طلافروشی های 
کرمانشاه به فروش برسانند، از سوی پلیس دستگیر شدند.

به گزارش همشــهری، مدتی قبل گزارشــی در اختیار پلیس 
آگاهی کرمانشاه قرار گرفت که از فروش چند سکه تقلبی در 
طلافروشی های این شهر حکایت داشت. بررسی ها نشان می داد 
که 2نفر با مراجعه به چند طلافروشــی، مدعی شده بودند که 
قصد فروش تعدادی ســکه  پلمب شــده را دارند. آنها با جلب 
اعتماد طلافروشان، موفق شده بودند سکه هایی را که به طرز 
ماهرانه ای جعل شده و به صورت کاملا حرفه ای پلمب شده بود   

به آنها بفروشند و دست به کلاهبرداری از طلافروشان بزنند.
از آنجا که احتمــال می رفت این افراد قصد دارند ســکه هاي 
تقلبی خود را به ســایر طلافروشــان نیز بفروشند، تحقیقات 
کارآگاهان برای شناسایی و دستگیری آنها آغاز شد. درحالی که 
دوربین های مداربســته یکی از طلافروشــی ها تصویر این دو 
متهم را ضبط کرده بود، مأموران با در اختیار داشتن مشخصات 
کلاهبرداران، بــازار و محل های احتمالی تــردد این افراد را 
به صورت نامحسوس زیرنظر گرفتند و در نهایت موفق شدند هر 

دو متهم را پیش از اجرای نقشه شان دستگیر کنند.
به گفته ســردار مهدی حاجیــان، فرمانده انتظامی اســتان 
کرمانشاه، با دستگیری متهمان، مأموران راهی مخفیگاه آنها 
شدند و در آنجا یک محموله شــامل 150سکه تقلبی را که به 
طرز ماهرانه ای جعل شــده و آماده فروش در بازار بود، کشف 
کردند. متهمان دستگیر شــده در بازجویی ها به تقلبی بودن 
سکه ها اعتراف کردند و هر دوی آنها در اختیار مرجع قضایی 

قرار گرفتند.

اعتراف 3سارق به سرقت از 200خودرو 

اعضای باند 3نفره که به 200خودرو در پایتخت دستبرد زده 
بودند از سوی پلیس دستگیر شدند.

به گزارش همشــهری، تحقیقات کارآگاهــان پایگاه چهارم 
پلیس آگاهی تهران برای دستگیری این باند زمانی آغاز شد 
که گزارش های متعددی درخصوص سرقت لوازم خودرو در 

خیابان های شرق و شمال شرق تهران به پلیس مخابره شد.
بررســی ها نشــان می داد که اعضای باندی با پرسه زدن در 
کوچه و خیابان های خلوت، ســراغ خودروهای پارک شــده 
رفته و با تخریب در یا شیشه ماشــین دست به سرقت لوازم 
داخل آن می زنند. تصاویر دوربین های مداربســته نیز نشان 
می داد که همه این سرقت از ســوی یک باند 3نفره صورت 
گرفته اند که کارآگاهان موفق شــدند سردســته این باند را 
شناسایی کنند. در ادامه مخفیگاه متهم نیز در جنوب پایتخت 
شناسایی و سارق جوان در یک عملیات ضربتی دستگیر شد 
و در بازجویی ها به سرقت لوازم داخل خودروها با همدستی 
2نفر دیگر اعتراف کرد. او مدعی شد که پس از سرقت، لوازم 
مسروقه را به یک مالخر می فروختند که در ادامه تحقیقات، 
 همدستان ســارق و مالخر هم دستگیر شدند. به گفته سردار 
علی ولی پور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران، اعضای این 
باند در بازجویی ها به سرقت از دست کم 200خودرو اعتراف 
کردند و در بازرسی مخفیگاه آنها مقدار زیادی اموال مسروقه 

کشف و به مالباختگان بازگردانده شد.

مشک عجیب برای قاچاق سوخت

 

با کشف یک مشک پلاستیکی به طول چندین متر که برای 
قاچاق سوخت به دریا استفاده می شد، بیش از 31هزار لیتر 
سوخت قاچاق کشف شد. به گزارش همشهری، چند روز پیش 
گزارشی در اختیار مرزبانان بندرعباس قرار گرفت که از قاچاق 
سوخت به دریا به وسیله مشک های پلاستیکی حکایت داشت. 
این مشک ها در حقیقت یک محفظه پلاستیکی هستند که 
سوخت قاچاق داخل آن قرار می گیرد و قاچاقچیان آنها را به 
دریا منتقل می کنند و به کشــتی های عبوری می فروشند. 
فرمانده مرزبانی استان هرمزگان با بیان این خبر گفت: مرزبانان 
برای شناسایی قاچاقچیان وارد عمل شدند و آنها با مشاهده 
مرزبانان، مشک ســوختی بلندی را در خوریات رها کردند و 
متواری شدند. به  گفته سردار بهادر اسماعیلی، از این مشک 

سوختی31هزار و 750لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد.

تحقیقات در پرونده قتل مرد میانسال که در یکی از پارک های تهران به ضرب گلوله کشته شده، 
از این حکایت دارد که همسر وی برای ارتکاب این جنایت آدمکش اجیر کرده است.

به گزارش همشهری، این پرونده از روز هجدهم تیرماه در دادسرای جنایی پایتخت گشوده شد. 
آن روز به تیم جنایی خبر رسید که مرد میانسالی در پارکی در غرب پایتخت به ضرب گلوله به قتل 
رسیده است. نخستین کسی که در ارتباط با این جنایت دستگیر شد، همسر مقتول بود. او هرچند 
در ابتدا وانمود می کرد که از علت قتل شوهرش بی خبر است، اما در ادامه بازجویی ها مردی به 
نام سعید را عامل قتل شوهرش معرفی کرد. وی گفت: سعید برای من مزاحمت ایجاد می کند. 

شب حادثه نیز به  صورت اتفاقی سعید را در خیابان دیدم. او دوباره شروع به ایجاد مزاحمت کرد 
که همسرم رسید. با دیدن سعید عصبانی شد و از من خواست به خانه بروم تا با سعید صحبت 
کند. من هم از ترسم رفتم، اما لحظاتی بعد به همراه دخترم به محل حادثه برگشتم و آنجا بود که 

متوجه شدم سعید با شلیک گلوله شوهرم را به قتل رسانده است.
با اعتراف زن میانسال، سعید بازداشــت شــد و به ارتکاب جنایت اعتراف کرد. این مرد اما در 
تازه ترین تحقیقات مدعی شده که از سوی همسر مقتول برای ارتکاب جنایت اجیر شده بود. او 

در گفت وگویی از جزئیات این جنایت می گوید.

حادثه
آتش اختلاف زوج جوان در شهرستان بوکان، 
دامن بیش از 10هکتار از مزارع و مراتع را گرفت 

و خسارت سنگینی به بار آورد.
به گزارش همشهری، ظهر دوشنبه بیســت و پنجم تیرماه به 
سازمان آتش نشانی شهرســتان بوکان خبر رسید که حریقی 
در مزارع گندم واقع در روستای ســد آباد قاجر و جمبوغه رخ 
داده است. دقایقی از اعلام این گزارش می گذشت که یک تیم 
از آتش نشانان ایستگاه2 این سازمان به محل حادثه اعزام شد. 
آتش نشانان با حریق گسترده ای در مزارع گندم مواجه شدند و 

به جدال با شعله های آتش پرداختند.
پس از مهار آتش،  مشخص شد که بیش از 10هکتار مزرعه گندم 
طعمه حریق شده و در جریان این آتش سوزی حیوانات و جانوران 

زیادی تلف شده اند. اما علت این حریق چه بود؟
ظاهر فیضه، مســئول روابط عمومی شــهرداری و آتش نشانی 
شهرستان بوکان به همشهری گفت: روز حادثه که ظهر دوشنبه 

بود یکی از اهالی روســتا متوجه درگیری زوجی جوان شد که 
داخل خودرویی نشسته بودند. خودروی آنها کنار جاده و مزارع 
گندم پارک شده بود. زوج جوان با هم جر و بحث می کردند که 
ناگهان زن جوان، سوئیچ ماشین را به سمت مزارع پرتاب کرد. 
دقایقی بعد مرد جوان از ماشین پیاده شد و به سمت مزارع رفت 
تا سوئیچ را بردارد. وی چند دقیقه ای در مزرعه به دنبال سوئیچ 

می گشت اما به دلیل پوشش گیاهی نتوانست آن را پیدا کند.
مسئول روابط عمومی شهرداری و آتش نشانی شهرستان بوکان 
در این باره گفت: زوج جوان ســپس در اقدامی عجیب، بنزین 
در مزرعه ریختند و آنجا را به آتش کشیدند تا علف ها در آتش 
بسوزند و آنها بتوانند سوئیچ خود را پیدا کنند. در نهایت موفق 
شدند و پس از پیدا کردن سوئیچ، سوار بر ماشین خود شده و آنجا 
را ترک کردند. اما شعله های آتش هر لحظه گسترده تر شد و در 
این شرایط بود که شاهد حادثه از اهالی روستا کمک خواست و 

با سازمان آتش نشانی تماس گرفت.
مسئول روابط عمومی شهرداری و آتش نشانی شهرستان بوکان 
در ادامه گفت: این حادثه علاوه بر وارد آوردن خسارت به طبیعت، 
باعث تلف شــدن صدها جانور، پرنده و حیوان شــد. همچنین 
عملیات اطفای حریق، ظرف یک ساعت به پایان رسید و ماجرای 
شناسایی و دستگیری زوجی که این آتش را به پا کردند توسط 

پلیس در حال پیگیری است.

دعوای عجیب زوج جوان، 10هکتار مزرعه را به آتش کشید

دستمزد میلیونی برای قتل مرد میانسال 

خانواده مردی که 11ســال قبل به طرز مرموزی به قتل 
رسیده و جسدش هیچ وقت کشف نشــده، به احترام  ماه 
محرم از قصاص قاتل گذشــت کردند و بــه گرفتن دیه 
رضایت دادند. این مرد در شرایطی از قصاص نجات یافت 
که زمان تولد تنها فرزنــدش در زندان بوده و در همه این 
ســال ها او را ندیده و پســرش فکر می کند او در خارج از 

کشور است.
به گزارش همشــهری، نخســتین برگ از ایــن پرونده 
اعلام مفقودی مردی بود که اســفند  سال 91 در یکی از 
کلانتری های اصفهان ثبت شد. ماجرا از این قرار بود که 
مردی از خانه خارج شده و دیگر برنگشته بود و خانواده اش 
بعد از اینکه نتوانستند نشانی از او پیدا کنند، ماجرا را به 
پلیس گزارش کرده و برای پیدا کردنش کمک خواستند. 
در این شرایط بود که نام و مشخصات این مرد در فهرست 
افراد مفقود شــده قرار گرفت. هیچ کس از سرنوشــت او 
اطلاعی نداشت و معلوم نبود که چه بر سرش آمده است. با 

وجود این تحقیقات در این باره ادامه یافت.

شوهرم قاتل است

4 ماه از مفقود شــدن این مرد گذشــت و پلیس در حال 
بررسی فرضیه های مختلف ازجمله قتل بود. با این حال 
هیچ سرنخی در این باره به دســت نیامده بود. او آخرین 
مرتبه با چند نفر از دوستانش از خانه خارج شده بود، اما 
همه آنها مدعی بودند که اطلاعی از او ندارند. از سویی هیچ 
مدرکی نیز علیه آنها وجود نداشت. در این شرایط بود که 
همسر یکی از دوستان مرد گمشده نزد پلیس رفت و گفت 
که مرد گمشده به قتل رسیده و قاتل کسی جز شوهر او 
نیست. این زن به مأموران گفت: شوهرم چند روز قبل به 
من گفته که مرد گمشده را به قتل رسانده است. حرف های 

این زن کافی بود تا شوهرش به اتهام قتل دستگیر شود.

7سال تحقیق

تنها متهم پرونده وقتی درباره سرنوشت دوستش تحت 

بازجویی قرار گرفت دست داشتن در قتل او را انکار کرد و 
گفت که از سرنوشت وی اطلاعی ندارد. او گفت:  ما سال ها 
با یکدیگر دوســت و همکار بودیم و در این مدت هیچ 
اختلافی با یکدیگر نداشتیم که من بخواهم او را به قتل 
برسانم. او ادامه داد:  من و همسرم از مدتی قبل با یکدیگر 
دچار اختلاف و کشمکش شده ایم و او برای اینکه از من 

انتقام بگیرد این حرف ها را می زند. من بی گناهم.
با وجــود انکارهــای متهم، امــا او همچنان در 

بازداشــت ماند و تحقیقات در این باره ادامه 
پیدا کرد. از یک سو هیچ مدرک محکمی که 
نشان دهد این مرد قاتل است وجود نداشت 
و از سوی دیگر او تنها مظنون پرونده بود و 
این احتمال وجود داشــت که مرتکب قتل 

شده باشد. در این شرایط بود که تحقیقات در 
این باره 7سال طول کشید تا اینکه سال 99سرانجام 
او در دادگاه محاکمــه و با علــم قاضی به قصاص 
محکوم شد. هرچند متهم به این رأی اعتراض کرد 
و پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد، اما پس 
از چند مرتبه دست به دست شدن پرونده، سرانجام 
حکم قصاص تأیید و همه  چیز برای مجازات قاتل 

مهیا شد.

تلاش برای بخشش

از ســال 99که شــمارش معکوس برای اجرای 
حکم قصاص آغاز شد، همزمان شماری از فعالان 
اجتماعی، خیران و مسئولان شورای حل اختلاف 
تلاش های خود را برای ایجاد صلح و سازش در این 
پرونده آغاز کردند. از یک ســو در همه این سال ها 
پیکر مقتول کشف نشده و از سوی دیگر مرد محکوم 
به قصاص نیز سال ها حبس را تحمل کرده بود. به 
همین دلیل تلاش های زیــادی برای جلب رضایت 
اولیای دم انجام شد. هرچند آنها به این کار رضایت 
نمی دادند، اما با ادامه رایزنی ها سرانجام آنها چند روز 
قبل به احترام  ماه محرم اعلام کردند که از قصاص 

قاتل صرف نظر می کنند، اما او باید دیه پرداخت 
کند. در این شــرایط بود که سرانجام این مرد 
11سال پس از بازداشتش از زیر تیغ نجات پیدا 

کرد و دغدغه اش تهیه دیه مقتول شد.

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

عامل خاموشی اتوبان تهران-ورامین دستگیر شد
سارق حرفه ای سیم و کابل اتوبان تهران- ورامین که موجب خاموش شدن چراغ های این محور و بروز تصادفات 
متعددی شده بود، دستگیر شد. این مرد در پوشش های مختلف به همراه آلات و ادوات سرقت در بلوار وسط 

اتوبان پرسه زنی کرده و کابل برق چراغ های روشنایی را بریده و آنها را به سرقت می برد.

شناسایی و احضار عاملان هتک حرمت در روز عاشورا
فرمانده انتظامی استان البرز از شناســایی و احضار عاملان هتک حرمت در روز عاشورای حسینی در کرج خبر 
داد. این اتفاق به دنبال انتشار فیلمی مبنی بر حضور چند دختر بی حجاب در یک دسته عزاداری در روز عاشورا 

رقم خورده و همه این افراد پس از شناسایی به پلیس البرز احضار شده اند.
انتظامی

رویداد

دانیال، همــان زندانی نجات یافته 
از قصاص است. او که حالا 37سال 
دارد می گوید که بــا وجود اینکه از 
قصاص نجات پیدا کرده، اما 11سال 
را در زندان گذرانده و نمی داند حالا 
چطور دیه مقتول را فراهم کند. او 
به همشهری می گوید: از همان روز 
اول گفتم که من مرتکب قتل نشدم 
و حالا هم می گویم که قاتل نیستم. 
حرف های همسرم باعث شد که در 
این پرونده گرفتار شــوم. همسرم 
4ماهه باردار بود که با یکدیگر دچار 
اختلاف شدیم و او به دروغ به مأموران 
گفت که من مرتکب قتل شده ام. بعد 
از آن هم دستگیر شدم و تا حالا یک 
روز هم نتوانســتم از زندان خارج 
شــوم. من در زندان بودم که پسرم 
به دنیا آمد. در این سال ها یک مرتبه 
هم نتوانستم او را ببینم و حالا پسرم 
11سال دارد. یک مرتبه وقتی خیلی 
کوچک بود او را برای ملاقات آورده 
بودند، اما چون کوچــک بود دلم 
نیامد من را در لباس زندان ببیند و 
از خانواده ام خواستم که دیگر او را 
به ملاقات نیاورند. فقط گاهی تلفنی 
با او صحبت می کنــم و در همه این 
سال ها گفته ام که برای کار به خارج 
از کشور رفته ام. همیشه پسرم سؤال 
می کند بابا پس کــی می آیی و من 
هم جوابی ندارم و معمولا سکوت یا 
بحث را عوض می کنم. در این مدت 
پدرم فوت شد و من نتوانستم برای 
آخرین مرتبــه او را ببینم و در کنار 
مادرم باشــم. دوران جوانی ام به 
سختی گذشــته و حالا که خانواده 
مقتول از قصاص من گذشت کرده اند 
بزرگ ترین آرزویم این اســت که 
بتوانم دیه را فراهم کنم و در بیرون از 
زندان پسرم را ببینم. دوست دارم در 
کنار او زندگی جدیدی را شروع کنم.

 دوری 11ساله
 پدر و پسر

مرد محکوم به قصاص که تا به حال پسرش را ندیده، به احترام محرم بخشیده شد

بخشش قاتل او را به پسرش رساندبخشش قاتل او را به پسرش رساند

مقتول را می شناختی؟
دورادور او را می شناختم. از همان زمانی که با همسرش، فریبا 
آشنا شدم. او پرستار خانگی بود که پس از آشنایی مان مدام 
از اختلاف با شوهرش می گفت. در نهایت هم از من خواست 

که او را به قتل برسانم.

چرا قبول کردی؟
اوایل اصلا راضی نبودم، اما به تدریج وسوســه شدم. چون 
فریبا حاضر بود در ازای قتل شوهرش، پول خوبی به من بدهد.

قرار بود چقدر دستمزد بگیری؟
200میلیون تومــان. البته 20میلیون تومــان هم به عنوان 
پیش پرداخت به حسابم واریز کرده بود. مابقی را هم قرار بود 
بعد از اجرای قتل بپردازد که دستگیر شد و بعد هم مرا لو داد.

دلیل اختلاف فریبا با شوهرش چه بود؟

آنطور که فریبا می گفت همســرش مــرد بداخلاقی بود. 
بازنشسته و به عنوان راننده اینترنتی مشغول به کار بود، اما 

فریبا مدام از شوهرش گلایه می کرد.

روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟ 
مقتول عادت داشت شب ها به پارکی که در نزدیکی خانه شان 
بود، برود. فریبا عکس و مشخصاتش را به من داد و خواست 
تا زمانی که او در پارک است سراغش بروم و جانش را بگیرم. 
آن شــب به پارک رفتم و به کمین شوهر فریبا نشستم و در 

نهایت جانش را گرفتم.

فریبا هم در صحنه جنایت بود؟
قرار نبود باشد، آمده بود سر و گوشی آب بدهد و ببیند چه 
خبر است. در حال صحبت با هم بودیم که همسرش، ما را با هم 
دید. به او گفت که برود خانه و در این فرصت من به سمتش 

تیراندازی کردم.

اسلحه را از کجا آورده بودی؟
برای قتل خریده بودم و بعد از جنایت هم در باغچه خانه ام در 
تهران، مخفی کرده بودم که بعد از دستگیری، پلیس اسلحه 

را پیدا کرد.


